
 شروع با حرف الف

 

 ماست كوته دست و پريشان بخت گناه     اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

 حافظ

 

 كجاست عيار كش عاشق مه آن منزل     اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست

 حافظ

 

 دارمت دوست دل به و بسوختي جانم    اي غايب از نظر به خدا مي سپارمت

 حافظ

 

 رب لطف از ماند محروم ادب بي     ادباز خدا جوييم توفيق 

 سعدي

 

 چند بامي لب به نشيمن داريد كه اي     از دل تنگ اسيران قفس ياد كنيد

 عاشق اصفهاني

 

 ندهم درمان هزار به درد كان     از دوست به يادگار دردي دارم

 مولوي



 اين گفتگو نداردمن عاشق تو هستم،             از عشق من به هر سو در شهر، گفتگويي ست

 شهريار

 

 ورنه هر كس وقت سيري پيش سگ نان افكند        از گلوي خود بريدن وقت حاجت همت است

 صائب

 

 جو ز جو برويد گندم از گندم      از مكافات عمل غافل مشو

 خواجه عبدالله انصاري

 

 دگرانند بال و پر پروبالي، بي با    از مردم افتاده مدد گير كه اين قوم

 صائب تبريزي

 

 نيست تدبير را كرده خود اين ديگر     از منست اين غم كه بر جان منست

 فروغ فرخزاد

 

 ديد نتوان يكجا به نور هم و ظلمت هم   از وصل تو گر نيست نصيبم عجبي نيست

 عبدالله الفت

 

 



 يتي ياوريگ دو اندر خدا جز نبود زانكه     از هوس ها دور باش و از خدا غافل مباش

 هنوز مست نرگست ياد به هست دل     از ياد تو بر نداشتم دست هنوز

 محمد حسين شهريار

 

 هنوز است نگران شيرين ره در اش ديده      استخوان سر فرهاد فرو ريخت ز هم

 عبرت نائيني

 

 شمع چو دانم مي نكته اين من و عشقند حاصل    اشك گرم و آه سرد و روي زرد و سوز دل

 علي اطهري كرماني

 

 اند نديده مادر محبت كودكي در     اغلب كسان كه پرده ي همت دريده اند

 شهريار

 

 شايد به بوي زلف تو خور را دوا كنيم        افسرده ايم و خسته دل از هرچه هست و نيست

 محمد عزيزي

 

 رفتند همه گساران اندوه كه اندوه     افسوس كه افسانه سرايان همه خفتند

 بهار

 



 رنگ ازو دريا آب نشويد      اگر آلوده شد گوهر به يك ننگ

 فخرالدين اسعد گرگاني

 

 كردم جستجو فزونتر هرجا يافتم كمتر كه      اگر اهل دلي ديدي، سلام من رسان بر وي

 صابر همداني

 

 باشي نامرد غيرتي بي گر و      اگر با غيرتي با درد باشي

 عبيذ زاكاني

 

 است گناه بنشيني خاموش اگر      بيني كه نابينا و چاه استاگر 

 صائب تبريزي

 

 كوش ويرانه هاي دل تعمير به      اگر داري اي مرد فرزانه هوش

 صباي كاشاني

 

 دگر فرداي به نرسديم جان اي شايد     امشبي را كه در آنيم غنيمت شمريم

 عماد خراساني

 

 



 نبود ما جاي خلق، هجوم از آنجا آخر      نبوداول اندر كوي او جز نقش پاي ما 

 وصال شيرازي

 

 آموختني نه بود آمدني عشق       اي بي خبر ازسوخته و سوختني

 سنايي

 

 غير كار عاشقي كاري نمي آيد از او          اي خوشا آن دل كه آزاري نمي آيد از او

 رهي معيري

 

 رود ماجرا همين تو بر كه مكن شادي     اي دوست بر جنازه دشمن چو بگذري

 سعدي

 

 مگذار هستي ما بر باد رفته باشدر    اي دوست زلف خود را در دست باد مگذا

 امير اتابكي

 

 نم كه از همه عالم بريده امم آزاده        اي سر و پاي بسته به آزادي مناز

 رهي معيري

 

 



 شده سنگين تو غم از ام سينه         اي شب از روياي تو رنگين شده

 فروغ فرخزاد

 

 تست از ترانه اين خامُشم من      اي عشق همه بهانه از تست

 هوشنگ ابتهاج

 

 كار هيچ نيايد تو كز آن از پيش     اي كه دستت مي رسد كاري بكن

 سعدي

 

 را؟ تو نيست جفا خار سرزنش از خبر     اي گل تازه كه بويي زوفا نيست تو را

 وحشي بافقي

 

 بود آهي ما بساط در كه كاش اي      منم و شب و دروني خالياينجا 

 سلمان هراتي

 

 انديشم مي تو به شب هر كه است وقت چند       اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم

 بهروز ياسمي

 

 



 شروع با حرف ب

 

 بينم تو دريا بنگرم دريا به       به صحرا بنگرم صحرا تو بينم

 

 بابا طاهر عريان

 

 

  شد خواهد تبخير دلت باشد اگر دريا        با اين عطش تا چشمه، ديگر دير خواهد شد

 محمد علي بهمني

 

 كن خواهي چه هر و باش خدا بي        با خدا باش و پادشاهي كن

 مجلسي

 

 خس زار شوره در و رويد لاله باغ در        باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست

 سعدي

 

 بري بي شاخ نكني عمل اگر علم با        نباشد مگر عمل بار درخت علم

 سعدي

 

 



 است دراز رشته اين و كوته شب كه افسوس       با رشته ي زلف توام امشب سر راز است

 هدايت طبرستاني

 

 است ناتوانتر كس همه از كه كشد كس وان      بار محبت از همه باري گرانتر است

 فروغي بسطامي

 

 كند تابانت خورشيد تا باش پرور ذره         كه گرمي كرد عالمگير شد با ضعيفان هر

 ظلي تبريزي

 

 آتشم و آب از ساخته كه من بيچاره         با عقل، آب عشق به يك جو نمي رود

 شهريار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروع با حرف پ

 

 است خاموش زدني، هم بر مژه نسيم به          پرتو عمر چراغي ست كه در بزم وجود

 ساير مشهدي

 

 شود بردار كه نيست آن لايق كسي هر       پدرم گفت و چه خوش گفت كه در مكتب عشق

 شالبافان

 

 شد شكر افتاد تو شيرين لب از چون       پرخاش كه از هر دهني تلخ چو زهر است

 ابوالحسن ورزي

 

 من ويراني باعث شد كه بود اي شيشه        پدر، آن تيشه كه بر خاک تو زد دست اجل

 پروين اعتصامي

 

 بودم سوخته شدم دار خبر كه وقتي        پروانه صفت ديده به او دوخته بودم

 عاشق اصفهاني

 

 



 گدازست و سوز در كه ماست دل بيچاره       پروانه به يك سوختن آزاد شد از شمع

 وصال شيرازي

 

 را خويش بال ميشكني كه مرا مشكن        پرواز من به بال و پر توست، زينهار

 صائب شيرازي

 

 ماند ناتمام دل ي قصه كه من واي اي       پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت

 مهدي سهيلي

 

 كشيدم چه دنيا ز كه خط اين از خواني تا        پيري به رخ ما خط از آن روي كشيده است

 اميري فيروزكوهي

 

 است نديدن را خود هستي دوست، ديدار         پيوستگي به حق ز دو عالم بريدن است

 بيدل دهلوي

 

 

 

 

 

 



 شعر با ت

 

 تو مزدوري كه عاشقي نه تو نه نه    تو طاعت حق كني به اميد بهشت

 

 شيخ بهايي

 

 تو همچو صبحي من شمع خلوت سحرم       تبسمي كن و جان بين كه همي سپرم

 حافظ

 

 بوده انتظار در باشد وعده آنكه بي          تا بوده چشم عاشق در راه يار بوده

 ضميري

 

 كو؟ اتظار طاقت دهد اگر وصل ي وعده        تا به فراق خو كنم صبر من و قرار كو؟

 كلجاري

 

 ام رسيده خدا به من رسي، من داد به تو تا        تا تو مراد من دهي كشته مرا فراق تو

 رهي معيري

 

 

 غريبي؟ آشنا با آشنايي، غير با        خود فريبيتا چند بسته ماندن در دام 



 ساعد باقري

 

 رفت سفر به وليكن بود ما دلواپس        تا قفل قفس باز شد آن سوخته پر رفت

 بنفشه نيك گو

 

 جوش به آيد كجا بخشايش ديگ          تا نگريد طفلك حلوا فروش

 مولوي

 

 شوم سير جان ز كه بمانم زنده آنقدر          ترسم اي مرگ نيايي تو و من پير شوم

 فرخي يزدي

 

 دارم كم عشق اي را تو پريشاني اسباب ز        تني آلوده درد و لبريز غم دارم

 ابوالحسن ورزي

 

 بميرد زيبا قوي اين خواهد مي كه        تو درياي من بودي آغوش وا كن

 حميدي شيرازي

 

 

 كني وفا عهدت به كه ام كرده جهد من        تو عهد كرده اي كه كشاني به خون مرا



 فروغي بسطامي

 

 من فراموشي برهان هست          تو مپندار كه خاموشي من

 حميد مصدق

 

 خدارا ببينيد و آييد در ديده اين در         تجلي گه خود كرد خدا ديده ي مارا

 صفاي اصفهاني

 

 ابرو او اشارت هاي ابرو تو        تو مو مي بيني و مجنون پيچش مو

 وحشي بافقي

 

 رود فرو آمد بر كه نفس اين كاش اي       تا چند عمر در هوس و آرزو رود

 جلال الدين همايي

 

 داري ناتوان ضعيفان حال ز غم چه      ترا كه هر چه مراد است در جهان داري

 حافظ

 

 

 سوزد و كاري ز دستم بر نمي آيد مي دلم       تو را با غير مي بينم، صدايم در نمي آيد



 مهدي اخوان ثالث

 

 مباد گـزنـد آزرده نـازكــت وجــود                   تنـــت بــه نــاز طبـــيـبان نيازمـند مباد

 حافظ

 
 

 خطا نكرده خدا كه همين از بود غمم همه    تو كمان كشيده و در كمين كه زني به تيرم و من غمين

 كني

 

 اصفهانيهانف 

 

 
 ام رسيده خدا به من دهي من مراد تو تا                  تا تو مراد من دهي كشته مرا فراق تو

 يرهي معير

 
 را جواني كردم تبه چون زندگاني از سود چه                  تبه كردم جواني تا كنم خوش زندگاني را

ييغماي

 

 شود سمر عالم به مهر به سر راز وين                  ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود

حافظ

 
 بسوخت جانانه رخ هجر آتش از جانم                  تنــم از واسـطه دوري دلـبر بگــداخت

 افظح

 
 را ايمان كنند خرابات كار سر بر                   ترسم از آن قوم كه بر دردكشان مي خندند

 حافظ



 با ث اشعار

 

 به حق سوره ي طه و ياسين        ـــــلاثين و ثـــــلاثين و ثـــلاثينث

 

 بر ديده وظيفه ي تو دارم       ثبت است به كار روزگارم

 

 چو محكومان به هنگام زليفن       ثوابت جمله حيران ايستاده

 

 ثمرات دل شكسته به درون خاک بسته     بگشاده ديده ديده ز بلاي دي رهايي

 

 ثاني خيال وصل محقق نمي شود      با ناكسان بد دل طرار عاشقي

 

باشد كه اوفتد به كنار و پناه تو       ثاني به شوق دوست ز دنيا همي بريد

 
 

نواي باربد ماندست و دستان        ثناي رودكي ماندست و مدحش

 

 ثرياي جوان در دام بستندند      بر آن بهرام هم آري نشستند

 

بپرسيد از غم و تيمار راهش      ها كرد بر روي چو ماهشثنا 

 



 تا به كوهش برسم طالع بهتر گيرم      ثاقبا بخت چنين خواست كه من خوار شوم

 

 چيني خوشه بر كني رحمي اگر          ثوابت باشد اي داراي خرمن

 

 كرد زيارت را عشق ي ميكده خاک كه          ثواب روزه و حج قبول آن كس برد

 

 كرد خواهم دعا ناله نكند گر اثري          ثمري گر ندهد آه فغان خواهد داد 

 

 است بسيار دين ٬من عاشقم       ثلث دين من ديده يار است

 

 بر امير المومنين آقاي قنبر      ثواب مسجد و محراب ومنبر 

 

 نيست كسي در پي انها رود         ثانيه ها در پي هم ميروند

 

 عطارد تا سحر افسانه سازي          ثريا كرد با من تيغ بازي

 

 باقلم ثلث نويسند ثلث      ثلث نويسان قلم انوري 

 با جاشعار 



 

 

 بـاد خوبـتــر خوبــت روي خـوبــــي ز                  جـمالــت آفتـــــاب هر نــظر بــــاد

حافظ

 

 كــس هيــچ بر نيــك و بــد نـــماند                 جهان سر به سر چون فسون است و بس

فردوسي

 

 بار و كـار دريــن نكـــته هزار           جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال 

 دلــداريـســــت

حافظ

 

 باشد هوا بر نه پر بي مرغ         باشد نوا بي علم  جان بي

يسناي

 

 را تو گويم آن كه يابم خوشتري جان از خواهم    جان گويم تو راجان خوشست اما نمي خواهم كه 

هلالي جغتايي

 

 نيست شكيب جانان ز و هست شكيب جان كز       جانم بگير و صحبت جانانه ام بخش

 هوشنگ ابتهاج

 قربان تو كردم به تو وصال روز در         جاني كه خلاص از شب هجران تو كردم



 فروغ بسطامي

 

 بخند تو ها گل همه جاي به تو، فداي من      مهتاب، به تاريكي شب ها تو بتابجاي 

يفريدون مشير

 

 ندارم كه بخواهي چيز همان تو من از       جذاب ترين مرحله، اي عشق همين است

خليل ذكاوت

 

 خود از سنگ پيدا مي كند معشوق كوهكن      جذبه عاشق اثر در سنگ خارا مي كند

صائب تبريزي

 

 دل واي بميرم من گر من واي بميرد دل گر       جز دل كه گيرد جان من جز من كه گيرد جان دل

مهرداد اوستا

 

 سوگند به نايدت حاجت تا          جز راست مگوي گاه و بي گاه

ناصر خسرو

 

 ر به پايان برسد منزلم اين استعم تا          جز كوي توام نيست به سر فكر مقامي

 كردستانيگلشن 

 

 باشي حيران و آري ما حيراني ياد          جمع ما جمع نباشد تو پريشان باشي



يوحشي بافق

 

 پاش خلق بر تو پاشد تو بر حق چو           جوانمرد و خوشخوي و بخشنده باش

 سعدي

 

 كه شهري باز، نشناسد غريب كارواني را        جواني بر سر كوچ است، درياب اين جواني را

نظامي

 

 را جواني كردم گم و را زندگاني نجستم       جواني شمع ره كردم كه جويم زندگاني را

شهريار

 

 زنگي گاه نمايد مي رو گهي         جهان را نيست كاري جز دو رنگي

نظامي

 

 غفلت است همه ما ي بهره چرا        جهان سر به سر حكمت و عبرت است

 فردوسي

 

 

 

 



 شعر با چ

 

 

 سوال علامت چرا؟ شما از بگويم شود نمي       شود بگويم از شما؟ علامت سوال چرا نمي

مريم آريان

 

 سياه شب يك وسط شوي مي مهتاب       چادر سياه روي سرت، مثل اينكه ... آه

علي رضا ازادي

 

 اد خسته ي كلاف بي عدالتيامتد از        چقدر خسته ام از اين دقيقه هاي پاپتي

يسميه آقاي

 

 باشي كهن عاشق اين خلوت چراغ        چو شب به راه تو ماندم كه ماه من باشي

هوشنگ ابتهاج

 

 كم كم كني، فراموشم بايد ام افسانه آن من          چراغي كهنه ام، وقت است خاموشم كني، كم كم 

مهدي عابدي

 

 بس و است دام از خانه اين تاريكي بيشتر،        چشم اگر پوشيده باشد، دل نمي گردد سياه

 صائب تبريزي



 بيني آن است ناديدني آنچه        چشم دل باز كن تا جان بيني

 اصفهاني هاتف

 

 نداشت محرم من راز و نديد مرهم من داغ          چشم دلجويي دلم از مردم عالم نداشت

كليم كاشاني

 

 مخواه پشتيبان مردانه همت جز شو مرد        چشم را از ديگران بر بند و بر خود باز كن

احمد كمال پور

 

 بينم مي تو كوي سر بر را او شد گم جا هر كه         چنان ميل دل ديوانه را سوي تو مي بينم

يكمال الدين بناي

 

 نرسيديم پايان به و آغاز در مانديم         چندان كه دويديم به سامان نرسيديم

شعبان كرم دخت

 

 مكافات را طبيعت شد واجب كه        ز آفاتچو بد كردي مباش ايمن 

شهريار

 

 كردم خو خويش درد به نبخشيدي درمانم چو         چو بستي در به روي من به كوي صبر رو كردم

 شهريار

 



 خويش فرزند روي بر بوسه مده       چو بيني يتيمي سر افكنده پيش

سعدي

 

 رفتم حاليا بداند من قدر كه روزي رسد          چو ديدم خوار خود را از در آن بي وفا رفتم

 وحشي بافقي

 

 ترفند و دروغ بود تو پند        چون خود نكني چنان كه گويي

ناصر خسرو

 

 نيست وفا شرط نكني را جفا ترک گر          چون شرط وفا هيچ به جز ترک جفا نيست

يمولو

 

 ما آغوشيم هم يكتا گوهر با چه گر          چون صدف هرگز كسي ما را خريداري نكرد

محمد صوفي

 

 نيست گشاده دستت چو باش گشاده ابرو       چون وا نميكني گرهي خود گره مشو

صائب تبريزي

 

 شنيدن خدا سخن كردن نظاره رخت به        چه خوشست صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

 عاشق اصفهاني

 



 نميگيرد خوشتر اين از را وحشي آهوي كس كه        چه خوش صيد دلم كردي، بنازم چشم مستت را

حافظ شيرازي

 

 رفتي ساختي، را دلم كار و كردي نگاهي        چه شيرين آمدي، شوري به دل انداختي، رفتي

مهدي سهيلي

 

 خوشش مشكبار خواهم كرد بوي به نفس                          چو باد عزم سر كوي يار خواهم كرد

حافظ

 

 آورد كجا از باده اين و ساقي بود كه                         مستيست ندانم كه رو به ما آوردچه 

ظحاف

 

 آب در وافكن كن نيكويي گويند مردمان                         چشمم ار خاک درت جويد فكن در دامنش 

كمال خجندي

 

 كند را چشمم دو سازد دوزخي را دلم           چه دانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون 

 جيحون

مولانا

 

 دست داد نبايد دستي هر به پس                         چون بسي ابليس آدم روي هست 

 مولانا

 



 

 شعر با ح

 

 محرمي كو كه فرستم به تو پيغامي چند      حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند

ظحاف

 

رفتن بپايمردي همسايه در بهشت      حقا كه با عقوبت دوزخ برابر است

 

 كه شمه اي زبيانش به صد رساله برآيد        حكايت شب هجران نه آن حكايت حال است

ظحاف

 

 متي ما تلق من تهوي دع الدنيا و احملها        حضور گر همي خواهي از او غايب نشو حافظ

حافظ

 

 عهد امانت وفا كندگرسالكي به          حقا كزين غمان برسد مژده امان

حافظ

 

 بحث ما در لطف طبع و خوبي اخلاق بود           حسن مه رويان مجلس گرچه دل ميبرد و دين

 حافظ

 



 

 به سر نكوفته باشد درسرايي را      حديث عشق نداند كسي كه همه عمر

 

 كس ندانست كه آخر به چه حالت برود        حكم مستوري و مستي همه بر خاتمت است

افظح

 

 به كنه آن نرسد صد هزار فكر عميق            حلاوتي كه تورا در چه زنخدان است

حافظ

 

 وز فلك خون خم چه جويد باز        حال خونين دلان كه گويد باز

 
 

 آري به اتفاق جهان مي توان گرفت       حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

 
 

ياد تو شب به صبح خفتنبي          حيف است سخن با تو نگفتن

 
 

 مگر شبي بغلامي به كف اياغ تو گيرم        حريف بزم شراب تو شهريار نباشد

استاد شهريار

 

 اندر اين منزل ويرانه نشيمن چه كنم        حافظا خلد برين خانه موروث من است

 



 

 چيست ز پروانه دادن جان كه دانست شمع        حالت سوخته را سوخته دل داند و بس

توحيد شيرازي

 

 دارد نگه آشنا سخن آشنا كه           حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست

حافظ

 

 است ديواني و دفتري و سند را زمانه        حديث نيك و بد ما نوشته خواهد شد

 پروين اعتصامي

 

 ما بشكسته دل درستي درس دهد مي      حرمت عاطفه با سنگ جدايي مشكن

يسبزوارحميد 

 

 چند پيغامي تو به فرستم كه كو محرمي                           حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند

حافظ

 

 ا كه خاطر خواه اوستج هر ميكشاند                          حلقه اي بر گردنم افكنده دوست 

 امولان

 

 

 



 

 شعر با خ

 

 

 باد تو ميدان عرصه مكان و كون ساحت                      خسروا گوي فلك در خم چوگان تو باد

حافظ

 

 ديگر قمار هوس الا هيچش بنماند                     خنك آن قمار بازي كه بباخت آنچه بودش 

مولوي

 

 دلبردگيســــت از درد با خوانـــدن                    خوانـــدن بي درد از افسردگيســــت 

مولانا

 
 ديگري در گشايد رحمت ز     گر ز حكمت ببندد دريخدا 

يسعد

 

 است آسايش در وجودش از خلق كه      خدا را بر آن بنده بخشايش است

سعدي

 

 بنوشت خويش بدست تقديرش كه      خدا آن ملتي را سروري داد

 اقبال لاهوري



 

 را نظر گاهست الموت ملك     خانه قرضدار هر جا هست

مكتبي

 

 اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد     تقليدشان برباد دادخلق را 

 

 زان پيشتر كه بانگ برآيد فلان نمامند      خيري كن اي فلان و غنيمت شمار عمر

سعدي

 

 خوني كه ميخوري به دل روزگار كن      خود را شكفته دار به هر حالتي كه هست

 

 در مانيبا بدان كم نشين كه      خو پذير است نفس انساني

 

 كرم كن اشك سرخ و چهره ي زرد       خداوندا دلي ده درد پرور

 

 هم كف و هم ترنج پاره كنند       خيز تا در تو يك نظاره كنند

 

 خواجه در بند نقش ايوان است        خانه از پاي بست ويران است

 



 مي آيد زانكه بوي تو زهر قطرهخون     خوشم زگريه خود گرچه همه خون دل است

 راحت جان طلبم وز پي جانان برم      خرم آن روز كزين منزل ويران بروم

 حافظ

 

 چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجت است     خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است

حافظ

 

 ديو چو بيرون رود فرشته در آيد      خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد

 ظحاف

 

 به هر دي كه خواندنش بي خبر نرود      نظر نرود خوشا دلي كه مدام از پي

حافظ

 

 با باد صبا وقت صحرجلوه گري بود     خود را بكش اي بلبل از اين رشك كه گل را

حافظ

 

 پرده اي بر سر صد عيب نهان مي پوشم      خرقه پوشي من از غايت دينداري نيست

حافظ

 

 خيال خال تو با خود به خاک خواهم برد



 حافظ

 همه در مكتب توحيد تو شاگردانند        بده درس محبت كه اديبان خرد خود

 

 به زندگاني من فرصت جواني نيست      خجل شدم ز جواني كه زندگاني نيست

 

 

 خط تو سايه اي است سيه روي ماه كن      خال تو آتشي است دل آفتاب سوز

 

 كه صاحبدل و صاحب نظرم جرمم اين است      خون دل ميخورم و چشم نظربازم جام

 

 به زندگاني من فرصت جواني نيست       خجل شدم ز جواني كه زندگاني نيست

راستاد شهريا

 

 خط تو سايه اي است سيه روي ماه كن      خال تو آتشي است دل آفتاب سوز

 استاد شهريار

 

 نظرم جرمم اين است كه صاحبدل و صاحب       خون دل ميخورم و چشم نظربازم جام

 استاد شهريار

 

 تا به دريوزه شبي پرسه به كويي بزنيم      خرقه از پير فلك دارم و كشكول از ماه

 استاد شهريار

 



 

 ”د“اشعار با حرف 

 
 
 

 عجب است اگر نگردد كه بگردد آسيابي     سعدي چشم آب  دل همچو سنگت اي دوست به

 سعدي

 

 نداري اسرار طاقت صفتي طوطي             داني كه چرا سر نهان با تونگويم؟

 

 جز غم كه هزار آفرين بر غم باد        ديدي كه مرا هيچ كسي ياد نكرد

 مولانا

 

 به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد        دلي كز معرفت نور و صفا ديد

 

 امشب دارم غم از سرشار دلي        دلم تنهاست ماتم دارم امشب

سلمان هراتي

 

 كرد چه وفادار يار با و دلبر بشد چون       ديدي اي دل كه غم عشق دگر بار چه كرد

 حافظ

 



 

 تو فرمايي آنچه حكم انديشي تو آنچه لطف       در دايره قسمت ما نقطه ي تسليميم

حافظ

 

مي  دارم شبيه برگ هاي زرد و خشك از شاخه           دارد به جانم لرز مي افتد رفيق؛ انگار پاييزم

 ريزم

 سيد محمد علي آل مجتبي

 

 به دشت پر ملال ما پرنده پر نمي زند                در اين سراي بي كسي كسي به در نمي زند

هوشنگ ابتهاج

 

 عشق كه مگر بگيرد، دوباره مرا دست    دستم به ماه مي رسد امشب، اگر كه عشق

 عبدالمجيد اجرايي

 

 شد عاشق دار و گير همين ميان دلم      درست اول اين نوبهار عاشق شد

 عبدالله اسفندياري

 

 رود مي دست از زيستن هاي انگيزه       دارد تمام عشق من از دست مي رود

 ميثم اماني

 
 



 

 گذاشت سد بود دلم به آرزو چه هر بر     دنيا به روي سينه ي من دست رد گذاشت

 ميثم اماني

 

 نستانديم حسرت و حيرت از جز به چيزي        داديم ز كف نقد جواني و دريغا

 رعدي آذرخشي

 

 شكار آخر شديم خود و پايبند مارا كرد       دام تزوير كه گسترديم بهر صيد خلق

 پروين اعتصامي

 

 باشد سليمان تاج جزا روز اش خوشي       دانه اي را كه دل موري از آن شاد شود

 صائب تبريزي

 

 بيشتر خاكساري چون بيشتر سرفرازي           نرم بالا مي كشددانه بهتر در زمين 

 صائب تبريزي

 

 است انداختن گل او كار كه روي زان            شرم؟ ز چهره داني ز چه غنچه خون كند

 مشفق كاشاني

 



 

 كني ياد را خداي رسدت غم چون         دايم دل خود ز معصيت شاد كني

 حسن دهلوي

 

 دارم فرصتي تا كنم بر مهرت ز دل كه      پشيماني بگو با من در آغاز محبت گر

 رفيعي كاشاني

 

 برد كفن از بيش جهان از نخواهند       در آن ساعت كه خواهن اين و آن مُرد

 سعدي

 

 باشم تو كوي خاک كه جان دهم اميد بدان       در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم

 سعدي

 

 خرسندي و درويشي به گردان منعمم خدايا       سوديست با درويش خرسندستدر اين بازار گر 

حافظ

 

 ببينمت شكوفا كه زن عشق لبخند        در اين بهار تازه كه گل ها شكفته اند

 مفتون اميني

 

 



 ”ذ“اشعار با حروف 

 

 نهاني آتش زين برآمد سر به زندگاني       دودم دوست بي ندارد چنان ذوقي

 سعدي

 

 مارا مگردان خود غير به محتاجيم          محتاج همه ما و غني تو ذات

 هرات پير

 

 خداست رحمت نظر جهان در تو است         عدل ايزدي لطف اثر برزمين تو ذات

 فاريايي ظهير

 

 مفاصلم در و رگ در اي رفته كه برود من       چون خيال از تو فكر من زبان از تو ذكر

 سعدي

 

 كهرباست و كاه همچو را خود سماست        جنس و ارض كاندرين ذره ذره

 مولوي

 

 بخش هستي شود كه تواند بخش      كس هستي از نايافته ذات

 جامي

 



 

 ناگاهم ببرد بادي كه دوست اي است       ترسم خوش جاي ام تو كوي در و خاكم ذره

 حافظ

 

 نظري افتد منت بر ار بگذرم نرسد          زآسمان ثريا به نبيند مهر تا ذره

 حافظ

 

 باد هزارساله راراه وهم ارتفاع      راهروان زفرط راست رتبتت كاخ ذروه

 

 زار ابر نگريدچنين بهار     همانا گاه به گرنخندد ذرخش

 

 بنشيند نگران قيامت به تا كسي ارزد       كه مي آن به تو نگاه لحظه يك ذوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ”ر“اشعار با حرف 

 

 

 خويشتنم دل احوال از غافل چرا كه       روزها فكر من اينست و همه شب سخنم

مولانا

 

 خطاست گشودن راز مامحرمان بر در          راز دلت را مكن فاش به نامحرمان

احمد كمالي

 

 است راز محرم او كه بگوييم دوست با          رازي كه بر غير نگفتيم و نگوييم

حافظ

 

 كردگار از ظفر تو از راستي            كه شوي رستگارراستي آور 

ينظام

 

 نيست خموشي از بهتر جهان در           راه مردان به خود فروشي نيست

اوحدي

 

 است من جاي يا تو جاي يا كه گفت غمت با         رخت بر بست ز دل شادي و هنگام و وداع

 فرخي يزدي



 من روز و شب باشد يكرنگ       رسم دو رنگي آيين ما نيست

 

 بود توان شهر اين در اميد چه به ديگر        رفت از بر من آنكه مرا مونس جان بود

يسعد

 

 ماند مي رفتار از دگر پاي خفت، پا يك چو         رفيق اهل غفلت هر كه شد از كار مي ماند

غني

 

 بايد بيگانگي مرا نامحرم خويشان وزين          رفيقي بايدم همدم، به شادي يار و در غم هم

اقبال لاهوري

 

 آري بدر فقيري پاي از كه خار هر     روز سيه مرگ شود شمع مزارت

صائب تبريزي

 

 دارد بسيار ها بازيچه اين از بازيگر چرخ     روزگار است اين كه گه عزت دهد گه خوار دارد

قائم مقام فراهاني

 

 ماست ي ديوانه دل دور و شد مجنون عهد       ماستروزگاريست كه در دشت جنون خانه ي 

 فرخي يزدي

 

 



 ”ز“اشعار با حرف 

 

 

 گذشت نوبهار ابر چون و آمد برق چون        ز روزگار جواني خبر چه مي پرسي

 

 صائب تبريزي

 

 را زندگاني نخواهم سيرم زندگي از كنون          ز غفلت با تبه كاري به سر بردم جواني را

 تبريزيصائب 

 

 جدايي حرارت ز بندبندم بسوخت كه         ز فراق چون نلالم، من دل شكسته چون ني؟

 عراقي

 

 باشي كرده آسان مشكل صد خود به          ز كار هر كه يك مشكل گشايي

 صائب تبريزي

 

 است پراكندگي پس زان بشكفت چو           ز لب دوختن غنچه را زندگي ست

 امير خسرو

 
 

 دوست دام در ام افتاده اي دانه اميد بر          او دام است و خالش دانه ي آن دام و منزلف 



 حافظ

 

 زندگاني من بر است زندان عشق بي راستي          زندگاني گر كسي بي عشق خواهد من نخواهم

 شهريار

 

 برگردد نفس همواره كه اميد نيست          زندگي جز نفسي نيست غنيمت شمرش

 پروين اعتصامي

 

 حسابش كردم عمر تنم، كند جان آنچه           زندگي كردن من مردن تدريجي بود

فرخي يزدي

 

 يادهاست درگذشت سرگذشت              زندگي هنگامه ي فريادهاست

 مشفق كاشاني

 

 تا در آن دوست نباشد همه درها بسته ست            زندگي گرمي دل هاي به هم پيوسته ست

 

 فريدون مشيري

 

 

 كردم انشا عشق شعر و دادم دل       زان لحظه كه ديده بر رخت وا كردم



 حميد مصدق

 

 گردد مي بيش كشيدن از آب را چاه هر بلي         ز احسان مي شود صاحب كرم را دولت افزون تر

 كشميري

 

 را چاه فراموش چگونه كند يوسف        ز افتادگي به مسند عزت رسيده است

 صائب تبريزي

 

 كس وفا نكند به گيتي كه كوش مهر به       ز آدمي به جهان نام نيك ماند و بس

 اديب نيشابوري

 

 ياد بايد نكرد گذشته وز      ز آمده شادمان ببايد بود

 رودكي

 

 

 

 

 

 

 ”س“اشعار با حرف 



 

 

 كردم ويران تو سوداي به خانه اين من كه       روان گنج اي فكن ريشم دل بر اي سايه

 

 

 ايم گرديده جهان دور ما و خانه در يار     ايم گرديده جان به مقصود پي از سالها

 

 

 اندازد مدام شرب در همه را عارفان       اندازد جام به دست اين از ارباده ساقي

 

   

 ميكرد تمنا بيگانه ز داشت خود آنچه       ميكرد ما از جم جام طلب دل سالها

 

 

 كرد ها چه ما با گل روي عشق كه      كرد صبا با حكايت بلبل سحر

 

 

 آمد شيرين خسرو آن كه برخيز گفت        آمد بالين به بيدار دولت سحرم

 

 

 نيست آنجا در نظر علم كه نيست خلاف     است فضل منبع چه ار يزد قاضي سراي



 

 

 شد مونس و انيس را ما رميده دل      شد مجلس ماه و بدرخشيد اي ستاره

 

 

 بربايند برخيزند چو دل از قرار رويان پري        بنشانند بنشينند چو غم غبار بويان سمن

 

 

ميكرد تمنا بيگانه ز داشت خود وانچه       ميكرد ما از جم جام طلب دل ها سال

 

 نميكند؟ سمن ياد شود نمي گل همدم       نميكند؟ چمن ميل چرا من چمان سرو

 

 

  اوست ارادت ميرود ما سر بر چه هر كه       دوست حضرت آستان و ما ارادت سر

 

 

 ما كام به شد جهان كار كه بگو مطرب      ما جام برافروز باده نور به ساقي

 

 

 بسوخت كاشانه كه خانه اين در بود آتشي        بسوخت جانانه غم در دل آتش از سينه

 



 

 بسوخت پروانه چو مهر سر ز من بر دوش       شمع دل اشكم آتش بس ز كه بين دل سوز

 

  

 گفت بتوان كه كندمي آن نه يار فراق       گفت كنعان پير كه خوش سخني امشنيده

 

 

 كندنمي سمن ياد شودنمي گل همدم      كندنمي چمن ميل چرا من چمان سرو

 

 

 خداوندي الطاف به شو واثق كه آمد خطاب        آرزومندي حديث گفتممي باد با سحر

 

 

 آمد شيرين خسرو آن كه برخيز گفت               آمد بالين به بيدار دولت سحرم

 

 

  آمد اين و بشد آن ما دل كام به كه          دوست و دشمن از مخور غم و بده مي ساقيا

 

 

 

 ”ش“اشعار با حرف 



 

 

 كنيم خبر را دلي كه آنقدر ناليم            شب شد كه شكوه ها زه دل تنگ بر كنيم

 

 طبيب اصفهاني

 

 است بند در عشق زندان به كه كسي مگر         شب فراق نداند كه تا سحر چند است

 سعدي

 

 كردم جوابش كوفت در به حلقه اگر ماه         شب كه در بستم و مست از مي نابش كردم

 فرخي يزدي

 

 دش نخواهد مجنون ولي پيدا شود عاشق را تو         همتاشبي مجنون به ليلي گفت كاي محبوب بي 

 حافظ

 

 بزيست وبيمار بمرد او شد روز چون        شخصي همه شب بر سر بيمار گريست

 سعدي

 

 

 بامش روز نشود قيامت صبح تا كاش         شد چو مهمان من آن شمع شب افروز امشب



 بابا نصيبي

 

 ترين مغشوش تو زلف ي وسوسه از دل اي        ترينشدم از ياد تو چون قصه فراموش 

 بهروز ياسمي

 

 كي؟ تا نهفتن راز اين سوختم سوختم،        شرح اين آتش جانسوز نگفتن تا كي؟

 وحشي بافقي

 

 است پاينده و استوار عرش چو زان          شعر نوري ز عرش زاينده است

 اوحدي

 

 آراستند حرف سه زين عالم دو اين          شعر و شرع و عرش از هم خواستند

عطار

 

 چشيدم صبر طعم كه دانم معامله اين من        شكر خوشست و ليكن حلاوتش تو نداني

 سعدي

 

 

 كند بيرون كفت از نعمت كفر       شكر نعمت نعمتت افزون كند



 مولانا

 

 شايد است عشق زند، مي در كسي       شكست آخر سكوت خانه ي من

 محمدرضا مهدي زاده

 

 بنشينم تنها كه تو با ام خواسته خلوتي       شمع را شاهد احوال من و خويش مگردان

 سيمين بهبهاني

 

 كنيم خبر را دلي كه آنقدر ناليم            شب شد كه شكوه ها زه دل تنگ بر كنيم

 طبيب اصفهاني

 

 است بند در عشق زندان به كه كسي مگر         شب فراق نداند كه تا سحر چند است

 سعدي

 

 كردم جوابش كوفت در به حلقه اگر ماه         شب كه در بستم و مست از مي نابش كردم

 

 فرخي يزدي

 

 

 ”ص“اشعار با حرف 



 

 

 نيستم من و آيد مي سر به دنيا ي قصه        صبح روزي پشت در مي آيد و من نيستم

 ميثم اماني

 

 كنم شبگير ناله تو غم در كي به تا         تدبير كنمصمنا با غم عشق تو چه 

 حافظ

 

 هست خاري گل صحبت در كه دانند همه        صبر بر جور رقيب چه كنم گر نكنم؟

سعدي

 

 اوست از مردانه همت او، از صبر او، از درد          صبر بر درد، نه از همت مردانه ي ماست 

مصاحبي نائيني

 

 منفعت پر دهد شيرين ي ميوه         عاقبت صبر تلخ آمد و ليكن

مولوي

 

 آيد ظفر نوبت صبر اثر بر       صبر و ظفر دوستان قديمند

 حافظ

 جواني ايام به رسيديم كه روزي         صد حيف كه ما پيران جهان ديده نبوديم



واعظ قزويني

 

 كني شاد خاطري كه نبود به زان         صد خانه اگر به طاعت آباد كني

سمناني

 

 كرد باز دل در رويم بر كه نازم را عشق          صد هزاران كعبه را ديدم به خلوتگاه دل

منير لاهوري

 

 مگو پيش از تو نپرسند كه چيزي           صراف سخن باش و سخن بيش مگو

سعدي

 

 شدن پرستو گشودن، پر خوشا          صفايي ندارد ارسطو شدن

سيد حسن حسيني

 

 كند مي فراموش ديد چه هر آيينه            نبست در دل ما كينه ي كسيصورت 

سليم تهراني

 

 نيستم من و آيد مي سر به دنيا ي قصه        صبح روزي پشت در مي آيد و من نيستم

 ميثم اماني

 

 كنم شبگير ناله تو غم در كي به تا         صمنا با غم عشق تو چه تدبير كنم



حافظ

 
 هست خاري گل صحبت در كه دانند همه        رقيب چه كنم گر نكنم؟صبر بر جور 

سعدي

 
 

 اوست از مردانه همت او، از صبر او، از درد          صبر بر درد، نه از همت مردانه ي ماست 

مصاحبي نائيني

 
 منفعت پر دهد شيرين ي ميوه         صبر تلخ آمد و ليكن عاقبت

مولوي

 
 

 آيد ظفر نوبت صبر اثر بر       قديمندصبر و ظفر دوستان 

حافظ

 
 

 جواني ايام به رسيديم كه روزي         صد حيف كه ما پيران جهان ديده نبوديم

واعظ قزويني

 
 

 كني شاد خاطري كه نبود به زان         صد خانه اگر به طاعت آباد كني

سمناني

 
 

 كرد باز دل در رويم بر كه نازم را عشق          صد هزاران كعبه را ديدم به خلوتگاه دل

منير لاهوري

 
 

 مگو پيش از تو نپرسند كه چيزي           صراف سخن باش و سخن بيش مگو

 سعدي

 شدن پرستو گشودن، پر خوشا          صفايي ندارد ارسطو شدن



سيد حسن حسيني

 
 

 كند مي فراموش ديد چه هر آيينه            صورت نبست در دل ما كينه ي كسي

سليم تهراني

 

 صبحدم از عرش مي آمد خروشي عقل گفت      قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر ميكنند

 

 صبا نگر كه دمادم چو رند شاهد باز گهي لب گل وگه زلف ضميران گيرد

 

 صواعق سخطت را چگونه شرح دهم      نعوذ بالله از آن فتنه هاي طوفاني

 

 نعوذ بالله از آن فتنه هاي طوفاني      صبر كن حافظبه سختي روز و شب

 

 صد ها فرشته بوسه بر ان دست ميزنند      كزكارخلق يك گره بسته واكند

 

 صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت       نازكم كن كه در اين باغ بسي چون تو شكفت

 

 صلاح كار كجا و من خراب كجا      ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا

 

 

 ”ض“اشعار با حرف 



 
 

 گيرد رسيمان نهاد در اول آتش شمع از كه             را حوادث سيلاب وخاشاكند خار ضعيفان

 صائب

 

 گيرد ناگهان و است غيور روزگار كه        به آن مرا كس به نگاشايم دل ضمير

 

 ماند داستان خلق از بدي و نيكي كه     شناخت كه كسي كند نيكي  كه است ضرورت

 سعدي

 

 دهد مي جاوداني حيات را سلمان جان       ضربتي هر در كه نازم را تو شمشير ضرب

 ساوجي سلمان

 

 اي دانسته دوا هم مارا درد       اي دانسته ما فقر و عجز و ضعف

 مولوي

 

 اي دانسته دوا هم مارا درد      است ضرر با اگرچه دشمن ضرب

 شيرازي مكتبي

 

 اي دانسته دوا هم مارا درد       باشند توانگران آن در كه ضيافتي

 صائب

 



 

 است شمشير دوتا پشت ٬ قوي افتاد چو دل     پاي از را جگران بي فكند پيري ضعف

 صائب

 

 زرير چو رخ اين بر كش همي اشك طلاي      مجروح دل اين بر كن همي صبر ضماد

 سمرقندي اشرف

 

 كس همه سيئات بنويس من بر     كس همه نجات بهر ام شده ضامن

 ابوالخير ابوسعيد

 

 نيست پيدا بقا را عمر باقي كين     نيست سودا  دلت ار دم اين مكن ضايع

 خيام

 

 وياقوت لولو گنج از به پند دُر كه      حكيم كلام از كن پر دل مخزن ضمير

 نظامي

 

 ست بندگي اول كلاس درس ، خدا ياد      ست زندگي ما دل ضربان در زمين ضرب

 

 توست سر به گلچين ي سايه كني خنده تا       باغ در كه عمر چنان غنچه اي مكن ضايع

 گيلاني نصيحتي

 ”ط”اشعار با حرف



 

 

 عارفان بر سر اين رشته نجويند نزاع      طره ي شاهد دنيي همه بند است و فريب

 

 

 بحث است در سخندانيوگرنه با تو چه       طلب نمي كني از من سخن جفا اين است

 

 

 غيرت خلد برين ساحت بستان تو باد       طيره جلوي طوبي قد چون سرو تو شد

 

 

 صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست      طاعت آن نيست كه بر خاک نهي پيشاني

 

 

 كه بنوازند مردان نكو را      طريق و رسم صاحب دولتان است

 

 

 كه صاحب كرم را پشيمان كني     طمع را نبايد كه چندان كني

 

 وز تحسر دست بر سر مي زند مسكين مگس      طوطيان در شكرستان كامراني كنند

 

 ور بكشم زهي طرب ور بكشد زهي شرف        طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كف



 

 

 كاندرين دامگه حادثه چون افتادم       طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 

 

 كاندرين دامگه حادثه چون افتادم       طهارت ارنه به خون جكر كند عاشق

 

 

 گرهمه حاتم طائي باشد       طمع از خلق گدايي باشد

 

 ناگهش سيل فنا نقش عمل باطل كرد       طوطيي را به خيال شكري دل خوش بود

 

 

 من به هر طرفگرچه سخن همي برد قصه       طرف كرم زكس نبست اين دل پر اميد من

 

 

 ارادتي بنما تا سعادتي ببري      طفيل هستي عشقند آدمي و پري

 

 

 قصه بگذرم كه سخن مي شود بلند       طوبي زقامت تو نيارد كه دم زند زين

 

 اونداند هرچه شيرين ، ني خوش است      طبع كودک را به شيريني خوش است



 دل دوست به هر حيله رهي بايد كرددر       طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد

 

 هر چه جز اوست نهان مي خواهم      طلعت دوست ، عيان مي خواهم

 

 تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش       طاووس را به نقش و نگاري كه هست ، خَلق

 

 جمله هيچ اند اگر يار موافق باشد       طعنه ي خَلق و جفاي فلك و جورِ رقيب

 

 مهرخاموشي به لب زن تا به دل گويا شوي      از خاموشي آيينه مي آيد به حرف طوطي

 

 همه آفاق ، بَرِ همت مردان قفسي است     طفل را گوشه ي گهواره جهاني است فراخ

 

 حكيمان اين كشش را عشق خوانند      طبايع جز كشش كاري ندانند

 

 

 

 

 

 

 ”ظ“اشعار با حرف 



 

 دارند در بساط       در كشوري كه يوسف ما را بها كنندظا هر شود كه خلق چه 

 

 ظالم بمرد و قاعده ُ زشت از او بماند    چون در نگري ز پهلوي خويش خورد

 

 ظالم به ظلم خويش گرفتار مي شود     از پيچ و تاب نيست رهايي كمند را

 

 خوردظالم كه كباب از دل درويش خورد     چون در نگري ز پهلوي خويش 

 

 ظاهر قرآن چو جان آدمي است     كه نقوشش ظاهر و جانش خفي است

 

 ظاهر و باطن ما آيينه يكديگرند   خاک بر چشم حريفي كه دهد بازي ما

 

 ظاهر وباطن نگه كن اول وآخر ببين      تاتو را روشن شود كز چيست چار ار كان دل

 

 به دست تست آن راتو بشوي تمام      باطن كه شستيم ماست  ظاهر كه به دست

 

 ظاهراً شوريده و شيدا شدم      ليك در باطن همانم كه بدم

 

 

 ظاهرت گرهست باباطن يكي       راه حق را هم بيابي اندكي



 

 ظاهرش با باطنش گشته به جنگ        باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ

 

 خارا ظلم است در يكي قفس افكندن      مردار خوار و مرغ شكر

 

 ظلم است كه بر بام تو بالي نفشاند       آن مرغ كه در دام تو رسته است پر او

 

 ظلم ماري است هركه پروردش     اژدهايي شود فرو بردش

 

 ظلم وستم گرچه ز دربان بود      از اثر غفلت سلطان بود

 

 ظلم ماريست كه هر كه پروردش     ازدهايي شد و فرو بردش

 

 خود است هركه در اين روزگار      انده پيمان خورد مي نخورد آشكارظالم نفس 

عبيد ذاكاني

 

 ظريفي كرد و بيرون از ظريي        شايد كرد با مستان حريفي

نظامي

 

 ظالم آن قومي كه چشمان دوختند       زان سخنها عالمي را سوختند

 مولانا



 ”ع“اشعار با حرف 

 

 

 گذرد نيستي و هستي پي در يا          گذردعمرت تا به كي به خود پرستي 

 

 خيام نيشابوري

 

 را هما ي سايه همه فكندي سوا ما به كه          علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را

 شهريار

 

 رود؟ كجا ليلي ي آستانه از مجنون        عيبي نباشد از تو كه بر ما جفا رود

 

 نيست گريبانش هست تنش به گر پيرهن          عاشق آنست كه فكر سر و سامانش نيست

 نادم لاهيجي

 

 كنند آزارش چند هر گل، ز رنجد نمي بلبل         عاشق اگر بيند ستم، كي شكوه از يارش كند

 فايض ابهري

 

 كنند پيمان سر بر شيرين جان           عاشقان چون عهد با جانان كنند

 محمود شاهرخي



 كنيد خاموش زمزمه اين كه نيست مصلحت          بنالنند همهعاشقان را بگذاريد 

 معين كرمانشاهي

 

 نيست فرهاد نگذرد شيرين جان از كسي تا          عاشقي را شرط تنها ناله و فرياد نيست

 ميرزاده عشقي

 

 راه به دوست نبرد تنعم پرورده، ناز          عاشقي شيوه رندان بلا كش باشد

 حافظ

 

 نيست نقاش صنعت كشيدن غم          مقدور هر عياش نيستعاشقي 

 بيدل

 

 شود بزرگ آدمي با چه گر          عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 سعدي

 

 شود مي عاشق نيز دل ترين غربي عاقبت         عاقبت يك روز، مغرب محو مشرق مي شود

 خليل ذكاوت

 

 



 باشد باز اسير كه كبوتر رود كجا به           عجبست اگر توانم كه سفر كنم ز دستت

 يسعد

 

 يكيست پروانه پر و شمع دل آتش پيش            عشق آتش بود و خانه خرابي دارد

 عماد خراساني

 

 رفت و كرد شيرين فداي را شيرين جان          عشقبازي را چه خوش فرهاد مسكين كرد و رفت

 فرخي يزدي

 

 شكست آسان چقدر اما بود سخت           عشق بغضي بود و ناگهان شكست

 سهيل محمودي

 

 دارد نشاني داغ اين از چهره بر كه هر          عشق داغي است كه تا مرگ نيايد نرود

 سعدي

 

 ما ي بيشه از بگذرد گذرد جان از كه هر          عشق، شيريست قوي پنجه و مي گويد فاش

 اديب نيشابوري

 

 



 جدايي بار نكنم تحمل است، سهل همه          نمايي و ملامتعشق و درويشي و انگشت 

سعدي

 

 است دشوارتر همه از فراق فرمود عشق           عقل پرسيد كه دشوارتر از مردن چيست

 فروغي بسطامي

 

 نكرديم باور ما و گفتند ها تقويم           عمري به جز بيهوده بودن سر نكرديم

 قيصر امين پور

 

 كردم باور تو هاي قسم كه من دل ساده           پيمان تو با ما و وفا با دگرانعهد و 

 شهريار

 

 

 

 

 

 

 

 



 ”غ“اشعار با حرف 

 

 بود راه خدا درگاه به ذره هر ز كه          غافل از مور مشو گرچه سليمان باشي

 صائب تبريزي

 

 كردم خوابش به و شيرين ي افسانه خواندم       غرق خون بود و نمي مرد ز حسرت فرهاد

 فرخي يزدي

 
 ندارد خبر تو دل شد، خون غصه ز من دل        غلط است اين كه گويند به دل رهست دل را

 عرضي شيرازي

 

 است افتاده راه سر بر من ي خانه كنم؟ چه          غم به هر جا كه رود سرزده آيد، به دلم

 سنجر كاشاني

 

 مباش نيشتر نشوي دل مرهم گر       غمگين مكن اگر نكني شاد خاطري

 صائب تبريزي

 

 

 خير تو درين باشد وابيني چو كه شايد        غمناک نبايد بود از طعن حسود اي دل



 حافظ

 

 را تو كنم هويدا كه اي نگشته پنهان       غيبت نكرده اي كه شوم طالب حضور

 فروغي بسطامي

 

 گذرانند دريا ز موج، چون همه باقي      غير از گهر عشق كه پاينده و باقي است

 سعدي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ”ف“اشعار با حروف 



 

 

 چيست كه نداني پير نشوي تا         فارغي از قدر جواني كه چيست

نظامي

 

 آزادم جهان دو هر از و عشقم ي بنده         فاش مي گويم و از گفته ي خود دلشادم

فظحا

 

 پروري بنده خدا ز به كه كيستي تو          مخورفرزند بنده اي است خدا را، غمش 

سعدي

 

 رواست نگوييم نيست روا گويند آنچه       فرض ايزد بگذاريم و به كس بد نكنيم

حافظ

 

 رفت كسي پراكنده جمع كزين ديديم          فرياد كه از عمر جهان هر نفسي رفت

هوشنگ ابتهاج

 

 نچكاند من لب به آبي كس ديده جز         فرياد كه گر تشنه در اين شهر بميرم

 خواجوي كرمان

 نكند فردا تو غير تو، ياري كسي كه      فكر فرداي خود امروز، كن اي مرد خدا



 صادق سرمد

 

 ندارد آبي عشق خاک بي جهان         فلك جز عشق محرابي ندارد

نظامي

 

 تمنايي او غير او از باشد حيف طلب     كه دوست رضاي باشد چه وصل و فراق

 

 گيرد كهكشان اوج پايگهش تورا       كمينه سمند بنگرد كنان جلوه فلك

 

 ميرود جدا گرچه دل آميخت همه دل      با ريخت شهان خون دل انگيخت بر فتنه

 

 شد پيدا نگري خود شكني خود گري مجبور          خود جهان خاک از كه آشفت فطرت

 

 است اكبر الله منبعش كه ما خاک اوست      تا جاي ظلمات كه خضر آب است فرق

 

 ميكرد مسيحا آنچه بكنند هم فرمايد        ديگران مدد باز ار القدس روح فيض

 

 كرد بيشتر صد غله دانه يك كرد       كه اثر چندان جهان در فراخي

 نظامي

 

 را يغما خان تركان كه دل از صبر كار          چنانبردند شيرين آشوب شهر شوخ لوليام كاين فغان



 

 رواست نگوييم روانيست گويند نكنيم          وآنچه بد كس به و بگذاريم ايزد فرض

 ريز آدم خاک به گلابي و جام ساقي       بخواه اي چيست كه نداند عشق فرشته

 

 وقامت وعارض رخ زلف و خط و خال ببستند        آن راه جهتم شش از كه فرياد

 رسيدن بهم نتوان ديگر بگذريم منزل        چون دوراه كزاين صحبت شمار فرصت

 

 تنيدند دام بسي و فشاندند دانه خاكي      بس آدم رهگذر در كه فرياد

 

 آزادم جهان دو هر از و عشقم ي دلشادم     بنده خود ي گفته از و ميگويم فاش

 

 گرفت فرياد دامن من دل شكيب گرفت       كه بيداد ره چندان تو چشم ي فتنه

 ابتهاج هوشنگ

 

 دوست اي است نوبت به طبيعت آسياي نميگردد       كه يكي كام به هميشه فلك

 

 دوشم به اند نشانده امانت بار دوک      چگونه چون تن با كه من به نگاهش خميده فلك

 پروردن تن و كردن فدا دريغست تو      جان مركب تن و جاني تو كه باش آن فكر

 

 ”ق“اشعار با حرف 



 

 

 

 قصر فردوس به پاداش عمل مي بخشند      ما كه رنديم و گدا دير مغان مارا بس

 

 قلندران طريقت به نيم جو نخرند    قباي اطلس آن كس كه از هنر عاريست

 

 قره العين من آن ميوه دل يادش باد      كه خود آسان شد و كار مرا مشكل كرد

 

 است آبروي خود نمي بايد فروخت    باده وگل از بهاي خرقه مي بايد فروختقحط جود 

 

 قسم به جان تو خوردن طريق عزت نيست   به خاک پاي تو كان هم عظيم سوگندست

 سعدي

 

 قومي كه گفته اند حقيقت پديد نيست       در حيرتم كه غير حقيقت چه ديده اند

 فواد كرماني

 

 حافظ           كه گرچه غرق گناه است ميرود به بهشتقدم درغ مدار از جنازه 

 

 

 قفس شكسته و راهم به گلستان نزديك است       ولي به كوتهي بال و پر چه خواهم كرد



عاشق اصفهاني

 

 قلم شيرين و خط شيرين سخن شيرين و لب شيرين        خدا را اي شكر پاره مگر طوطي قنادي

استاد شهريار

 

 م و از سايه تاجبخش        با همتي كه بال هما ميدهد به دلقانع به استخوان

استاد شهريار

 

 قرن ها مي رود و ذكر جميل سعدي      همچنان مانده در افواه انام اي شيراز

استاد شهريار

 

 قضاي آسماني بود مشتاقي و مهجوري         چه تدبيري توانم با قضاي آسماني كرد

استاد شهريار

 

 انم بر لب بام وفا         دانه و آبم ندادي مشكن آخر بال منقمري بي آشي

 

 قربان نگاه تو كه اقيانوسي      افتاده به تور ماهي چشمانت

 

 قسمت شده اين كه به دامي بخورم        يك عمرفقط چوب سلامي بخورم

 

 قناعت كن اگر در آرزوي گنج قاروني       گداي خويش باش ار طلب ملك سليماني

 

 قسمت حوالتم به خرابات ميكند       هرچند كاينچنين شدم و آنچنان شدم



 

 قدح پر كن كه من در دولت عشق   جهان بخت جهانم گرچه پيرم

 

 قراري بسته ام با مي فروشان        كه روز غم بجز ساغر نگيرم

 

 استقدر و بهاي مرد نه از جسم فربه است      بل قدر مردم از سخن و علم پربه

 

 ك         بخت آغوش من و طالع محراب يكي استخش ه يقانع از قامت يارست به خمياز

 

 قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا        فراغ برده ز من آن دو جادوي مكحول

حافظ

 

قدت گفتم كه شمشاد است، بس خجلت به بار آورد       كه اين نسبت چرا كرديم و اين بهتان چرا 

 گفتيم

حافظ

 

 قم سالهاست با نفسش زنده مانده است      باور كنيد پيش مسيحا نشسته ايم

 

قهر كن باشد قلم پا در مياني مي كند      گرچه قبلا قهر در قاموس شاعر ها نبود

 

 قامت كمان كند كه دو تا تير آخرش     يك دم سپر شوند براي برادرش

 



 ”ک”اشعار با حرف

 

 

 است چشیدن را مرگ جرعه جرعه       تپیدن استکربلا به خون خود 

 مرتضی امیری

 

 است باد بر گرهی یوسف پیراهن بوی            کار با جذبه ی عشق است عزیزان ور نه

 صائب تبریزی

 

 شیر شیر نبشتن در ماند چه گر         کار پاکان را قیاس از خود مگیر

 مولوی

 

 خویش دیدار داشتی می خود چشم از دریغ تا       خویشکاش می دیدی به چشم عاشقان رخسار 

 صائب تبریزی

 

 باشم تو آن از یا نباشم یا          کاش می شد که پریشان تو باشم 

 سلمان هراتی

 

 باشد گمان این انسانیت ی دانه به چرا         کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست



 مولوی

 

 تو از خندان لب شد، من خونبار چشم        قسمتکرد روزی که قضا شادی و غم را 

حزین لاهیجانی

 

 نیست همسفری توام یاد جز که فریاد          کردم سفر از کوی تو شاید روی از یاد

 عبرت نائینی

 

 باشد دلتنگ کسی بگذارد که             کسی را دل مگر از سنگ باشد

صابر همدانی

 

 است مرده عشق بی بود جان صد گرش         استکسی کز عشق خالی شد، فرسوده 

نظامی

 

 دار می یاد نکویی آن همیشه           کسی کو با تو نیکی کرد یکبار

 ناصر خسرو

 
 
 

 شادتر او از دوستانش دل          کسی کو فروتن تر و رادتر

فردوسی

 



 را زمین آن عمر همه بوسم خیال لب به            کف پا به هر زمینی که رسد تو نازنین را

میرتشبیهی

 

 بگریزم؟ دعا از گر بگشایم در چگونه         کلید باغ اجابت دعای نیمشبی بود

مهدی سهیلی

 

 بیا افزود و دوری از من مهر نشود کم          کم شود مهر ز دوری دگران را لیکن

اوحدی مراغه ای

 

 پرُ شود جهانی تو اندک ز تا           کم گوی و گزیده گوی چون درُ

نظامی

 

 غم بی یافت شادمانی دم یک که        که را دیدی تو اندر جمله عالم

شبستری

 

 شود می پیدا شیشه میان در روشن شمع           کی توان شعله ی عشق تو را در دل نهفت

 ظهیر فاریابی

 

 داشتن آیینه چو سینه ماست آیین         کفر است در طریقت ما کینه داشتن

طالب آملی

 

 که او در نیک بد با دوست ماند   کسی را مرد عاقل دوست خواند



سعدی

 

 که نیکی رساند به خلق خدای    کسی نیک بیند به هر دو سرای

 سعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”گ“اشعار با حرف 

 

 



 رفت بايد سرنگون فتاده پاي از         گر مرد رهي ميان خون بايد رفت

 عطار نيشابوري

 

 چرا؟ پيكاني سينه بر نيستي، دل مرهم      نمي كوشي به درمانم به آزارم مكوش گر

 حميد سبزواري

 

  گزين دنيا مردم از عُزلتي       گر تو خواهي عزت دنيا و دين

 سهايي

 

 كوش سخت مردمان با جهان گيرد مي سخت      گفت آسان گير بر خود كارها كز روي طبع

 حافظ

 

 برود دل او پي از رفت چو اينكه از غافل       چون ز مقابل برودگفتم از دل برود 

 اميد اصفهاني

 

 

 بود چنين تقدير كه كرد توان چه گفتا      گفتم كه خطا كردي و تدبير نه اين بود

 حافظ

 

 تاس مغزي بي ز طبل ي ولوله      گفتن بسيار نه از نغَزي است



 جامي

 

 بيايي تو چون برود دل از غم كه بگويم چه     بگويمگفته بودم چو بيايي غم دل با تو 

 سعدي

 

 ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نيست      گفتي اندر خواب بيني بعد از اين روي مرا

 رهي معيري

 

 بميرم بگذار و بگذر سرت قربان        گفتي: به تو بگذرم از شوق بميري

 بيدگلي

 

 دوست اي داريم شكسته دلي نيز ما        گفتي كه به دل شكستگان نزديكيم

 نظامي

 

 

 روست خود سركشد خورشيد ي چشمه به اگر        گلي كه تربيت از دست باغبان گرفت

 حافظ

 

 در اين بازار نيست غم بي شادي         گنج بي مار و گل بي خار نيست



 مولوي

 

 بكار تخمي بايدت، مي از خرمن       گنج خواهي در طلب رنجي ببر

 سعدي

 

 نمودن پوزش از تر آسان بسي          گنه كردن و بي باک بودن

 اسعد گرگاني

 

 توست و من زبان كه نگاهي به گو پاسخم          گوش كن با لب خاموش سخن مي گويم

 هوشنگ ابتهاج

 

 نبود نامهربان كه ربود زمان آن دل          گويند دل به آن بت نامهربان مده

 قمياصلي 

 

 

 حاصل چه را تو پدر فضل از       گيرم پدر تو بود فاضل

 سعدي

 
 



پشيماني جز ميوه ندهد        گر نهال شتاب، بنشاني

 

 كني مي اختيارم بي گريه منع كه اي       گر بداني حال من گريان شوي بي اختيار

 وحشي بافقي

 

 اهل دل جلوه ي خدا بيني حرم در      گر به چشم ما جانا، جلوه هاي ما بيني

 رهي معيري

 

 دهني بر بزني مشتي كه نيست آن مردي      گرت از دست بر آيد دهني شيرين كن

 سعدي

 

 زيستن نتوان لحظه يك بود جان صد گر تو بي       گر تو باشي مي توان صد سال بي جان زيستن

عاشق اصفهاني

 

 نتكيه بر جبار ك پس كن كشت      گر توكل مي كني در كار كن

 مولوي

 ”ل“اشعار با حرف 

 

 



 لا ابلالي چه كند دفتر دانايي را      طاقت وعظ نباشد سر سودايي را

 

 لاله بوي مي نوشين بشنيد از دم صبح      داغ دل بود و به اميد دوا باز آمد

 

 لاله و گل زخمي خميازه اند        عيش اين گلشن خماري بيش نيست

 

 گله از يار زهي لاف دروغ        عشق بازاني چنين مستحق هجرانندلاف عشق و 

 

 لطف حق با تو مداراها كند       چون كه از حد بگذرد رسوا كند

مولوي

 

 لاله داغ است از فغان بلبل و گل بي خبر     آشنا رحمي نكرد امادل بيگانه سوخت

كليم كاشاني

 

 لسيه خانه ليلي است به صحرا مانده استلاله ي داغ شهيدان گل داغ غم توست      ي

 يعالي اصفهان

 

 

 لاف تقرب مزن به حضرت جانان      زانكه خموشند بندگان مقرب

فروغي بسطامي

 

 لحظه اي  اي راهرو بي رهبر نيكو مباش       اندر اين بستان گياه هرزه ي خودرو مباش



خوشدل تهراني

 

 بود عهدي همايون هم ز قرآن شما ليس الا ماسعي پندي خوش است         كاين

غلامرضا دبيران

 

 لب سرچشمه  اي و طرف جويي        نم اشكي و با خود گفتگويي

حافظ

 

 لرزيد بس كه دل به تن ناتوان ما        خالي ز مغز شد قلم استخوان ما

صائب

 

 لاجرم عنكبوت پرده زند      چون نبي جايگاه به غار كند

قا آني شيرازي

 

 بسي تنگ ودلم تنگ نيست       بس هنرم هست ولي دلم تنگ نيستلاله 

پروين اعتصامي

 

 لب،نيك و بد دنيا ناديده كه مي خندد      صد گونه بلا ديده اين ديده كه مي گريد

 علي اشتري

 لب بر لبم بنه به نوازش دمي چو ني      تا بشنوي نواي غزل هاي دلكشم

 

 داشتن      چشمه به گل گرفتن و ماه به چاه كردن استليك چراغ ذوق هم اينهمه كشته 

 



 لبخند كن معاوضه با جان شهريار      تا من به شوق اين دهم و آن ستانمت

 

 لعل شاهد نشنيديم بدين شيريني     زلف معشوقه نديديم بدين زيبايي

 

 را لب دوخت هر كه را كه بدو راز گفت دهر     تا باز نشنود زكس اين راز گفته

 

 لعلي نسفت كلك درافشان شهريار     در رشته چون كشم در و لعل نسفته را

 

 لاله اي را كه بر او داغ دو رنگي پيداست     حيف از ناله معصوم هزار آوايي

 

 لبت تا درشكفتن لاله سيراب را ماند       دلم در بيقراري چشمه سيماب را ماند

 

 غافل كه از زبان تو گوياتر است اشك      لب بسته اي ز گفتن راز نهان رهي 

 

 ليـلاي دلم هواي مجنون دارد              در سينه غمي عميق ،مدفون دارد

 

 

 ”م“اشعار با حرف 

 

 



 نكن ماجرا اين وارد دوباره را غم        من را به غير عشق به نامي صدا نكن

 حامد ابراهيمي

 

 را خويش كار آغاز دهم پايان كجا تا        مي برم منزل به منزل چوب دار خويش را

 حسين اسرافيلي

 

 را آب تشنه لب چنانكه جويمت مي       مي خواهمت چنان كه شب خسته خواب را

 قيصر امين پور

 

 نداريم غوغايي و خاموشيم سنگ چو           ما بي تو تا دنياست دنيايي نداريم

 سلمان هراتي

 

 توست لاي لاي زمزمه به دلم گوش           صداي توستمادر موسيقي بهشت همانا 

 شهريار

 

 توست رضاي بهشتم باغ كليد فردا           مادر هستي ام به اميد دعاي توست

شهريار

 

 لقاييم مشتاق كه رخ ز پرده بردار           ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است



مولوي

 

 اند پوشيده را جمله ما از و دارند ها عيب           ما نمي پوشيم عيب خويش، اما ديگران

 پروين اعتصامي

 

 ا كي؟ت وفايي بي تو و درطلب من           محبوب دلم ز من جدايي تا كي؟

سلمان هراتي

 

 تو؟ از اشتباه كه يا من بختي سياه           مرا كدام جدا كرد بي گناه از تو؟

حسين احمدي محبوب

 

 اند گزيده خموشي روزگار رندان           هياهو چه حاجت است مردان عشق را به

معين كرمانشاهي

 

 كه گفتي، فراموشت نسازم، ياد كن اي           مُردم از حسرت به پيغامي، دلم را شاد كن

 افضل لاهوري

 

 هنوز بينم نمي رويت و بينم مي خود مرگ           مُردم از درد و نمي آيي به بالينم هنوز

رهي معيري

 

 شدم پاينده دولت من و آمد عشق دولت           مرده بدَُم زنده شدم، گريه بُدمَ خنده شدم



مولوي

 

 نيست آواز رخصت و هست نغمه گلويم در           مرغ در دامم مرا پروانه ي پرواز نيست

مهدي سهيلي

 

 مزن نيشتر دلم به دهي نمي نوشم           مرهم نمي نهي به جراحت، نمك مپاش

جلال الدين همائي

 

 است حساب روي از هم پروانه سازش كاين           مغرور مشو اين همه بر سوز خود اي شمع

لنگرودي

 

 نكشيد زحمتي آنكه نرسيد راحتي به           مكن ز غصه شكايت كه در طريق طلب

حافظ

 

 تنگست فردا ي وعده مرا كوتاه عمر           مگر امروز به بالين من آيي كه دگر

 بهادر يگانه

 

 آيي؟ نمي ديگر روي مي گه هر كه عمري مگر           مگر جاني كه هر گه آمدي ناگه برون رفتي؟

 هلالي جغتايي

 

 كرد آشنا آن كرد چه هر من با كه           من از بيگانگان هر گز ننالم



حافظ

 

 را زليخا آرد برون عصمت پرده از عشق كه           من از حُسن روز افزون كه يوسف داشت دانستم

ظحاف

 

 بگو چيست تو و من ميان فرق پس           من بد كنم و تو بد مكافات دهي

يخيام نيشابور

 

 باشم تو يار من و من يار تو كه باشد حيف           من بي مايه كه باشم كه خريدار تو باشم

سعدي

 

 است من سوداي ي سرمايه كه است جان و سر           نروممن تهي دست به بازار محبت 

ابوالحسن ورزي

 

 ز دوست تا جان ندهم نكنم بر دل           من درد تو را ز دست آسان ندهم

 مولوي

 ”ن“اشعار با حرف 

 

 

 مشكل كاريست برداشتن دل كه       نبايد بستن اندر چيز و كس دل

سعدي 

 
 



 تا خروش خفته را از دل برارم چاه كو؟        استخوانم در گلوناله ام در سينه ماند و 

 مهدي سهيلي

 

 ست بسته باز دهان در زبانم       نمي دانم چه مي خواهم بگويم

 هوشنگ ابتهاج

 

 كرد كار كه برادر جان گرفت آن مزد       نابرده رنج گنج ميسر نمي شود

 سعدي

 

 را جواني نام بشنوم چون شود مي خون دلم       ندانستم چو نيكو قدر ايام جواني را

 كاظم پزشكي

 

 كه آب رفته باز نيايد به جوي        نشاط جواني ز پيران مجوي

 سعدي

 در زمستان برف رسوا بر سر هر بام بود      نقش پيري را ز آب و رنگ ها نتوان زدود

 مهدي سهيلي

 
 

 خنده رويي گل تلخي از گلاب نرفت ز      نمي توان غم دل را به خنده بيرون كرد



 تبريزي صائب

 
 

 از غم او ديگرم در چشم گريان خواب نيست           خواب را شبي ديدم به"جواني"نقش زيباي 

 

 مهدي سهيلي

 
 

 اهل دل را بوي جان مي آيد از نامم هنوز     نام من روزي رفتست بر لب جانان به سهو

 

 حافظ

 
 

 كه دل برداشتن كاريست مشكل       كس دل نبايد بستن اندر چيز و

 

 سعدي

 
 

 وز كرم آن جور را كمتر كند       نالم و ترسم كه او باور كند

 

 حافظ

 

 

 

 عالم پير دگر باره جوان خواهد شد     نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد

 

 حافظ

 

 باشد تو جاي او در ترسم مي كه       نيازارم ز خود هرگز دلي را

 نيشابوري نظيري



 

 نكن آن ليك و كن خواهي چه هر       نيست در عالم ز هجران تلخ تر

 مولوي

 
 

 مرا به زور چو شبنم به رنگ و بو بستند         نژاد و گوهر من از محيط يكرنگيست

 تبريزي صائب

 
 

 نه هر كه چهره برافروخت دلبري دارد       نه هر كه آينه سازد سكندري داند

حافظ

 

 من روزي رفتست بر لب جانان به سهو       اهل دل را بوي جان مي آيد از نامم هنوزنام 

 حافظ

 

 

 نبايد بستن اندر چيز و كس دل       كه دل برداشتن كاريست مشكل

 سعدي

 

 نالم و ترسم كه او باور كند        وز كرم آن جور را كمتر كند

 حافظ

 



 پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت    نه من از پرده تقوي به در افتادم و بس  

 حافظ

 

 نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد        عالم پير دگر باره جوان خواهد شد

 حافظ
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 نبريدم و بريدي نشكستم، و شكستي       وفا نكردي و كردم، جفا نديدي و ديدم

مهرداد اوستا

 



 

 به آن كه ده آن مرا خداوندا       به      جاودان زعمر او وصال

 

 نيست من مال عاشقانه هاي شعر اين         وصف تو كار واژه هاي لال من نيست

سهيل محمودي

 

 

 خويش بخت و رخت همه به افكنم اندرون            آتش سوز وز تو فراق كز است وقت

 

 گلها از رويد فراوان هم ما از پس گلها كزين        وفايي نيست در گل ها منال اي بلبل مسكين

 شهريار

 

 اله از آن استن اين شوم مي جدا يار از       وقت اجلم ناله نه از رفتن جانست

 معروف تبريزي

 

 جدايي هاي شب غم بگويم تو با تا        وقت است كه بنشيني و گيسو بگشايي

 هوشنگ ابتهاج

 
 كزين گلها پس از ما هم فراوان رويد از گلها   وفايي نيست در گل ها منال اي بلبل مسكين

 رشهريا

 



 برافشان تا فرو ريزد هزاران جان ز هر مويت        و گر رسم فنا خواهي كه از عالم براندازي

 حافظ

 

 زان در سخن نصيبه ام از راز مي دهند        وصل است رشته سخنم با جهان راز

 شهريار

 

 طوطي طبعم ز عشق شكّر و بادام دوست      در قفسواله و شيداست دائم همچو بلبل 

 حافظ

 

 همچو شراره از دل آذر برشد و خاكستر شد       وه كه به حسرت عمر گرامي سر شد

 آذر آتش

 

 با خاک كوي دوست به فردوس ننگريم       واعظ مكن نصيحت شوريدگان كه ما

 حافظ

 

 ”ه“اشعار با حروف 
 

 

 

 است شكسته تا بود قدر و بها را دل      افتد و ليكهر چيز كه بشكند ز بها 

 هادي رنجي

 

 است مشكل بريدن خود از دلبستگي چنين با      هر سر موي تو را با زندگي پيوندهاست



 صائب تبريزي

 

 كنم فردا را امروز شود فردا چون باز     هر شبي گويم كه فردا ترک اين سودا كنم

 هلالي جغتايي

 

 بازارها گرمي از ما جنس آخر سوخت       داغي بر دل ما تازه شد هر كجا رفتيم

 بيدل دهلوي

 

 كشته ي عشقي است مدفون، از مزار ما مپرس    هر كجا شاخه گلي همرنگ خون رويد ز خاک

 پرتو بيضايي

 

 است بيفزوده جهان اندر نعمت      هر كجا عدل روي بنموده است

 سنايي

 

 نهد سر بر تن و باد بر دهد سر     نهدهر كه پا از حد خود برتر 

ارعط

 

 برد خواهد دگران پيش تو عيب گمان بي      هر كه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد

 سعدي



 

 نبرد طايي حاتم منت      هر كه نان از عمل خويش خورد

 سعدي

 

 عذاب ز ايمن بود فردا كه آنست ظاهر     هر كه در آتش سوداي تو امروز بسوخت

 خواجوي كرماني

 

 كرد پيدا سري خاک با چو دانه، شد سبز     هر كه شد خاک نشين، برگ و بري پيدا كرد

 اعلايي

 

 آرد خويش قيد به ها دل همه       هر كه گفتار نرم پيش آرد

 مكتبي

 

 

 طلبد مي گدا ز حاجت كه است گدايي چو     هر كه منظور خود از غير خدا مي طلبد

 خادم اصفهاني

 

 نيست استخاره هيچ حاجت خير كار در     هر گه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود



حافظ

 

 نيست كسم آزار سر گيتي به آنكه با      هر نا كس و كس مي كند آزار دل من

 مشفق كاشاني

 

 كه آشنا باشد بيگانه تن يك فداي        هزار خويش كه بيگانه از خدا باشد

 

 سعدي

 

 تو اعتبار تو، همت قدر به باشد      نزد خدا و خلقهمت بلند دار كه 

 ابن يمين

 

 ها بار منزل به آسان رسد تا      همرهي شرط است اندر كارها

 ياسمي

 

 وفايي بي به مثلي خوبرويان ميان تو       همه جا به بي وفايي مثلند خوبرويان

 هاتف اصفهاني

 

 هنوز است دراز ديوانه سه دو ما ي قصه      همه خفتند و به غير از من و پروانه و شمع

 عماد خراساني



 

 نيامد گوهرم تو چو دريا به شدم فرو چو      همه را بياموزدم، ز تو خوشترم نيامد

مولوي

 

 نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفل ها       همه كارم ز خود كامي به بد نامي كشيد آخر

 حافظ

 

 ده انگشت با يكديگر راست نيست       خاست نيستهمه كس به يك خوي و يك 

 اسدي

 

 ه زيان تو را كه من هم برسم به آرزوييچ      همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويي

 فضيع الزمان رضواني

 

 

 ”ي“اشعار با حرف 

 

 رفت و كرد رهايم بودم، قفس در         رفت و كرد صدايم آمد نفر يك

 فر اسفند الناز

 

 نشد عوض ما از پيرهن بغير چيزي        نشد عوض دنيا و آمد ديگر سال يك



 اماني ميثم

 

 داشتيم آشياني گل و لاله ميان در       داشتيم فغاني گلشن در كه ايامي ياد

 معيري رهي

 

 كند ياد مرا كه ياري نيست       دريغ و ماند دل به بگذشته ياد

 فرخزاد فروغ

 

 شدم يار سوي كرده گذر خويش سر از       شدم گرفتار تو عشق به كه روزي ياد

 ره خميني امام

 

 مرا ست زباني گرم اگر توست از شعله        مرا است جاني سوخته همين تو از يادگار

 باقري ساعد

 

 

 

 يار رضاي بر كند خويش رضاي ترک      يار جفاي بر كند صبر كه بود آن يار

سعدي

 

 است جهنم نامناسب، يار ديدار          است همدم ياران صحبت بهشت، يارا

 سعدي

 



 گريستم دريا و خوردم آب قطره يك      آن از من كه محبت است اي چشمه چه رب يار

 هندي واقف

 

 مكن جدا هم از و كن كرم ميكني، گر       مكن آشنا كسي به كس، نگاه رب، يا

 شيرازي علي

 

 ندارم بر تو از دل جان، بود تنم در تا           ندارم دگر يار عالم، در تويي يارم 

 ره خميني امام

 

 وفاست و لطف  ي جاذبه من يار       است گل برگ از تر پاک من يار

 فيلي منصوره

 

 شب نيمه صفاي از دارم، صبح چون خاطري       شب نيمه هاي گريه از روشندلي، يافتم

 معيري رهي

 

 باش پروانه جان به آتش يا خانه، چراغ يا       باش شوريده بلبل يا شو، نورسته گل يا

 بسطامي فروغي

 نرسيدند مقصد به و دويدند قوم يك       مقصد به رسيدند نكوشيده جمع يك

 بسطامي فروغي

 

 را تو ديدم نمي گر عالم به كردم مي چه من        را تو بگزيدم جمله وز زدم هم بر جهان يك



 لاهيجي

 

 باش سو يك جهان رويان دو از           باش رو يك و جهت يك و دل يك

 جامي

 

 ندارد خريدار عهد اين در چند هر        نفروشيم عالم دو به را وفا ذره يك

 تبريزي صائب

 

 است نامكرر شنوم مي كه زبان هر كز        عجب اين و عشق غم نيست بيش قصه يك

 حافظ

 

 خويش زود و دير آمدن در تويي حاكم        انتظار در باشم كه تو از خواهم وعده يك

 بافقي وحشي

 

 مخور غم گلستان روزي شود احزان ي كلبه        مخور غم كنعان به آيد باز گشته گم يوسف

 حافظ

 بود حاصل درت خاک از روشني را ديده        بود منزل توام كوي سر آنكه باد ياد

 حافظ


